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  بررسي متون پهلوي غيرديني در ادبيات عصر ساساني

  ∗حميدرضا عبدالمحمديدكتر 
  ∗∗پوريا اسماعيلي
   ∗∗∗محمدرضا بيگي

  چكيده 
شود كه موضوعات گوناگوني را شامل مي.)  م226ـ 652(نثر فني در روزگار ساسانيان 

است در اين مقاله سعي شده. آثار مذهبي و كتـب غيردينـي تاريخ ايـران را دربـردارد
اختصار موردبررسي قرار گيرد، تا  بهمتون پهلوي غيرمذهبي در ادبيات عصر ساساني

زمين در دوران ساساني مشخص طريق بخشي از تاريخ ادبيات و فرهنگ ايرانبدين
هاي پهلوي ايرانشهر و شود، بنابراين به آثار زندگاني و سيرت پادشاهان و داستان
  .استشدههمچنين منابع حقوقي، فرهنگي و اجتماعي آن دوره پرداخته

ستان، زار دادِنامگ، گاهنامگ، ماديان اي هنامگ، خودايتاج :هاكليدواژه
  .يادگار زريران

                                                 
   استاديار گروه زبان و ادبيات عرب دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه ∗
  .نور هرسينقزوين و مدرس گروه تاريخ دانشگاه پيام) ره(المللي امام خميني ارشد تاريخ ايران دورة اسلامي از دانشگاه بين كارشناس∗∗
  يئت علمي گروه زبان و ادبيات عرب دانشگاه پيام نور هرسينعضو ه∗∗∗

عنوان  زبان و ادبيات ايران در روزگار ساسانيان و تأثير آن بر اين مقاله از طرح پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد كرمانشاه تحت(
آن دكتر حميدرضا عبدالمحمدي كه مجري ) ق. ه132 – 232(آثار نويسندگان و شعراي عرب در عصر نخست خلافت عباسيان 

  .)استباشد، استخراج شدهمي
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  مقدمه 
در اين مقاله متون پهلوي غيرديني در ادبيات عصر ساساني موردتحقيق و بررسي قرار 

ترين برده از عمدهاست، دليل انتخاب عنوان مقاله اين است كه موضوع نامگرفته
  . رودشمار ميانشهر بهعوامل در فرهنگ و تمدن اير

آثار اين دوره كه به خط و زبان پهلوي نوشته شده، نسبتاً زياد است و به دو بخش 
ه مـروج آن دبـيران و ـود كــشـبندي ميمذهبي و غـيرمذهبي تقـسيم و طبـقه

طبقة دبيران . فكراني بودند كه بعدها راهي را براي كتابت اسلامي گشودندروشـن
نشين پادشاهان ساساني بودند و بر زندگي عمومي اي داشتند و هملت ويژهجايگاه و منز

پس شگفت نيست كه چنين حجم زيادي از نثر فني، كه به . گذاشتندجامعه تأثير مي
كه آثار و كتب بسياري را طورييادگار مانده، حاصل تلاش اين قشر فرهيخته باشد، به

ها پرداختند و  پديد آوردند و به اندرز آنهاي پهلوي حماسيدر سيرت شاهان و داستان
  .پردازيمآئين و آداب كشورداري را نقل كردند كه در جاي خود بدان مي

سزايي در شكوفايي فرهنگ و هسالاري آن دوران نقش بترتيب نظام ديوانبدين
 كه ساختار اجتماعي و سياسي آن در متون ادبي پهلوي ،زمين ايفا كردتمدن ايران

است بااستفاده از پژوهش راين در اين نوشتار سعي شدهـ است، بنابشهودـم
اي و روش توصيفي و تحليلي پيرامون مسائل يادشده، با دقت تحقيق خانهكتاب
اي از تاريخ ادبيات و فرهنگ ايران در روزگار ساسانيان طريق گوشه تا بدين،دشو

  . موردتفحص قرار گيرد

  نگاهي به عصر ساسانيان
اخيز ايران دستاورد يك سلسله پادشاهي جديد در ايالت پارس بود؛ مهد رست

اي باستاني در جنوب غربي كه هزار سال پيش نخستين قبايل آريايي در آن ناحيه
اي از پادشاهان ملي وتخت شاهنشاهي ايران دراختيار سلالهتاج. بودندمستقر شده

ود را اعقاب هخامنشيان و قرار گرفت كه با نفي چنين امتيازي براي اشكانيان، خ
  .تنها وارثان مشروع سلطنت اين خطة پهناور ناميدند
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فرما بود، شورش و اختلالي كه در آغاز سدة سوم ميلادي در ايالت پارس حكم
ترتيب اردشير، پسر سازد، بدينانحطاط قدرت اشكانيان را در آن عهد آشكار مي

نهاد   قدرت خويش را بنيان،اشكاني با غلبه بر اردوان پنجم، آخرين پادشاه ،بابك
كه تا چندين قرن با طوري به؛گذاري كردپايه.  م226و سلسلة ساساني را به سال 

 در سال  مسلمانانهاياز كشمكشاقتدار بر ايران حكومت راندند و سرانجام پس
  .ازميان رفتند.  م652

ش تغييرات خودر مدت چهار قرن شرايط زندگاني عمومي و اداري كشور دست
اي در جامعه پديدار گشت كه بر چهار طبقة روحانيون تشكيلات ويژه. گوناگون شد

روستاييان (و تودة ملتّ ) دبيران(، مستخدمان ادارات )ارتيشتاران(، جنگاوران )اثرون(
  1.مبتني بود) هوتخشان(، و همچنين صنعتگران )يا واستريوشان

شد، همانند طبقة روحانيون كه ميهريك از اين طبقات به چندين بخش تقسيم 
مغان، موبدان و هيربدان را دربرداشت، يا طبقه جنگاوران كه به ) دادور(قاضي 
از پس. بودندهاي سواره و پياده تقسيم شده و اركان سلطنت را تشكيل دادهدسته

 يعني منشيان، محاسبان، نويسندگان احكام محاكم و ؛آنان طبقه مستخدمان ادارات
نفوذي كه . ها و قراردادها، پزشكان و منجمان قرار داشتندنامهگان اجارهنويسند

 ظاهر  وايرانيان همواره آراستگي صورت. دبيران در ايران داشتند بسيار مهم است
صورت هاي خصوصي هميشه بهاسناد رسمي و نامه. شمردندامور را مهم مي

 بزرگان و نصايح اخلاقي و ها نقلدر اين نامه. شدمتنوع و سبك مقرر تحرير مي
شد و مرتبة نويسنده را در پندهاي ديني و اشعار و لطائف و امثال آن وارد مي

پردازي و تصنعات ادبي كه  همان عبارت؛كردندطرز استعمال كلمات رعايت مي
شود و در اغلب آثار پهلوي و در اكثر بيانات پادشاهان هنگام جلوس مشاهده مي

 يا با ،مابين خودشانداران بزرگ دولت ساساني في كه زمامدر مكاتباتيهمچنين 
  2.، آشكار استداشتنددول بيگانه 

  :نويسد ميچهار مقالهنظامي عروضي در 
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ازاين درميان ملوك عصر و جبابرة روزگار پيش، چون پيشداديان و پيش«
است كه مفاخرت و مبارزت كه به عدل و كيان و اكاسره و خلفا رسمي بوده

كردندي و هر رسولي كه فرستادي از حكم و رموز و لغز مسائل با او فضل 
حالت پادشاه محتاج شدي به ارباب عقل و تميز و اينهمراه كردندي و در

اصحاب رأي و تدبير و چند مجلس نشستندي و برخاستندي تا آنگاه آن 
... ها بر يك وجه قرار گرفتي و آن لغز و رموز ظاهر و هويدا شدي جواب
آيد كه دبير عاقل و فاضل مهين جمالي است از ازآن مقدمات نتيجه هميپس

  3».مين رفعتي است از ترفع پادشاهيهتجمل پادشاه و به

ترين اصناف بودند و مكاتبات دولت را دراختيار داشتند و ترتيب دبيران از مهمبدين
 دبيران دولتي را ممفاتيح العلوخوارزمي در . كردندفرامين سلطنتي را انشا و ثبت مي

نوشتن درآمد ( شهر آمار دبيره -2، )نوشتن احكام( داد دبيره -1: شماردچنين مي
 گنج آمار دبيره -4) هاي كاخ شاهينوشتن حساب( كدگ آمار دبيره -3، )كشور

 آتش -6، )هانوشتن حساب اصطبل( آخور آمار دبيره -5، )نوشتن حساب خزانه(
نوشتن حساب (كاوان دبيره  روان-7، )هاكدهنوشتن حساب آتش(آمار دبيره 

  4.)موقوفات
يار و ـهاي هوشوشـم و گـچش داند و دارايابن قتيبه نيز آنان را ممتاز مي

  5.پنداردگفتار ميهاي راستزبان
درنهايت نويسندگان در دامان پادشاهان بر جامعة ايران تأثير نهادند، پس شگفت 

  . ي كه پا برجا مانده حاصل تلاش آنان استنيست كه حجم زيادي از نثر فن
از دبيران، طبقه تودة ملتّ قرار داشت كه تجار، فلاحان، دهگانان، سوداگران و پس
دهد؛ اين امر تشكيلات طبقاتي جامعة ساساني را نشان مي. شدوران را شامل ميپيشه

فايي فرهنگ و سزايي در شكوسالاري آن دوران نقش بهبنابراين نظام اداري و ديوان
كرد كه ساختار اجتماعي و سياسي آن در آثار ادبي و متون زمين ايفا ميمتون ايران

  . پهلوي ايرانشهر نمايان است
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  متون پهلوي غيرمذهبي
نثر فني در روزگار ساسانيان موضوعات گوناگوني را دربردارد؛ بنابراين با استناد 

 همچنين پيرامون كتبي كه در منابع ها و قطعات پراكنده وبه متون پهلوي، ترجمه
  : توان بدين شرح طبقه بندي كردادبي و تاريخي عرب از آن ياد شده مي

  هاي مذهبي، ـ كتاب1
 هاي پهلواني،متون پهلوي غيرمذهبي شامل آثار تاريخي زندگاني شاهان و داستانـ 2

 به زبان پهلوي هاي حقوقي، اجتماعي و فرهنگي تاريخ ايران، كه اين آثارـ مجموعه3
هاي آرامي به حالت خاصي وارد است، كه در آن واژهجنوبي يا ساساني نگاشته شده

واسطة نوشتند، اما در هنگام خواندن بهاز الفاظ را به آرامي ميشده؛ يعني برخي
ساختند و اين كردند كلمه ايراني آن را به زبان جاري مياي كه در ذهن ميترجمه

  6 .كردناميدند، كه از چهارصد واژه تجاوز نمين ميكلمات را اوزوارش

است كتب پهلوي غيرمذهبي بادقت موردتحقيق و در اين مقاله سعي شده
  . بررسي قرار گيرد، تا ابعاد مختلف آن روشن شود

  هاي پهلوي ايران منابع تاريخ زندگاني پادشاهان و داستان: الف
پارسيان در آثار . تون مذهبي قرار دارداز ماين موضوع ازنظر حجم و نثر ادبي پس

خويش بدان پرداختند و شرح حال پادشاهان و كردار قهرمانان را موردتفحص 
مند شوند و آن را سرلوحة كار خويش گان از فوايد آن بهرهقرار دادند تا آينده

 و از پندها و اندرزهاي گذشتگان عبرت گيرند و حكمت و ادب و قرار دهند
هركه جوياي خرد، ادب، «: گويد ميالبيان و التبيين جاحظ در. موزندمعرفت را بيا

  7».دانش، پند، مثل، سخن ارجمند و معاني والاست به سير الملوك بنگرد
  : پردازيمبا بيان اين مطالب به معرفي آثار ادبي عصر ساساني مي

 8:نامگخودايـ 1

وران خلافت عباسي، روزبه، اين اثر ارزشمند درزمان يزدگرد سوم نگاشته شد و در د
سير ، به عربي به نام )مقفعمعروف به ابن(پسر دادبه، دانشمند شهير قرن دوم هجري 
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از او مترجمان و نويسندگان ديگر ازروي ترجمة  ترجمه كرد و پسالملوك الفرس
بها ازميان ها حتي از اصل پهلوي اين كتاب گرانوي اقتباس كردند، كه بسياري از آن

 . استرفته

باره متروك نماند؛ بنابراين در زبان فارسي يك) خوتاي(معناي اصلي خداي 
خوتاي؛ يعني شاه و نامگ هم همانست كه امروز مانند بسياري از كلمات پهلوي 

 كاف حذف شده و با ،...)شده در تركيب بشتك بخت و = يامك يا جامه، شتك (
  9.است نامگ معادل شاهنامه شود، پس خوتاي نامه نگاشته مي،الحاق هاء حركت

نامه، كتابي بود در تاريخ و سير ملوك ايران، از كيومرث تا پادشاهان اخير خداي
هاي ملي، مذهبي، اخلاقي و حقايق ساساني، كه در آن قصص و روايات و داستان

ايـن روايات . ودـته بـهم آميـختاريخي راجع به اغلب شاهان ساساني گرد آمده و به
از اساطير مذهبي نيز بر آن افزوده شد و سلسله شاهان و  كمال يافت و برخيتدريجبه

تدوين در كه قابلطوريهايي پديد آمد، بهنامهپهلوانان ترتيب و تنظيم يافت و نسب
هاي غيرايراني، همانند شرح و بيان حال اسكندر از داستانبعضي 10.متون تاريخي شد

هايي نقل ريخي، همچون اردشير بابكان افسانههم بدان اضافه و درباب اشخاص تا
جا با در اين كتاب به صحت انساب سلاطين توجه شده و روايات آن همه. استشده

ابن اثير از . حال مطالعة آن مي تواند مفيد باشدمبالغه و افكار حماسي همراه است، بااين
  : گويدر شاهان چنين ميهاي اقتداها و تثبيت پايهتأثير اين مطالعه بر اصلاح سياست

ها روايان چون در آناز فوايـد اين خوانـدن، آن بود كه شاهان و فرمان«
داد آنان را ثبت شدند و بيپيشه آگاه ميبر احوال شاهان ستم) هاي تاريخكتاب(=

شود و ديدند كه چگونه دهان به دهان نقل ميها مي جاري بر زبان،شده در آثار
پس به آنها در روزگار خويش به انوع بلايا گرفتار شدند و از كه آنندفهميدمي

شستند و آن را كنار بدي و زشتي از ايشان ياد گرديده، دست از چنان رفتاري مي
ديدند كه خواندند و مينهاد را مينهادند و چون كردار واليان دادگر و نيكمي

اد و شهرهايشان ثروتمند هاي آبشود و سرزمينخوبي ياد ميهمواره از آنان به
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فشردند و شدند و بر آن پاي ميآن روش را نيك شمرده، بدان راغب مي... است 
  11.»كردندهرچه را از اخلاف آن رفتار بود رها مي

 از كتب ايرانيان ،اثير و ديگران كه به نوشتن تاريخ اشتغال داشتندگمان ابنبي
 يكي از اين متون نامهخداي كه ،ستهاند و ازديدگاه اخلاق بدان نگريجستهبهره
وجه واقع گشت ـوردتـدواندرز آن مـوزي و پنـآمرتـبة عبـكه جنطوريهـت، بـاس

اي رجستهـار بـش آثـويـوبة خـنهـ تا آنان هم ب،و سرلوحة مورخان قرار گرفت
  .پديد آورند

لب وجود در متون پهلوي آن اشتباهات و نقصان فراوان سبب شد تا مطابااين
مبالاتي نساخ، اشكال خط براين بيمختلفي از كتب ديگر بدان راه يابد، علاوه

 كه متن او ،كه موسي بن عيسي الكسرويطوريپهلوي نيز بر اين نقايص افزود، به
ها دو نمونه را موافق هم يكي از مĤخذ حمزة اصفهاني بود، نتوانست ازميان نسخه

  : حمزه گويد. پيدا كند
 نظر نامهخدايي الكسروي گفت كه من در كتاب موسوم به موسي بن عيس«

تاريخ الملوك از نقل به زبان عرب به كتاب كردم و اين همان است كه پس
جاي آوردم،  معروف شد، در آن چندبار نگريستم و تحقيقي دقيق بهالفرس

ديگر همسان نبودند و درنتيجه نساخ را چنان يافتم كه حتي دو نسخه را با يك
  12».باشندل اين اشتباه ناقلان ميدلي

من «: گويددرجاي ديگر از قول بهرام بن مردانشاه، موبد شهر شاپور چنين مي
ها  تا مگر ازروي آن، را گردآوردمنامهخدايواند نسخه از كتاب معروف بيست

تواريخ ملوك ايران را از روزگار كيومرث، نخستين بشر تا آخر روزگار عجم و 
  13».هي از آنان به عرب اصلاح كنمانتقال پادشا

  : نويسدبيروني نيز در شرح داستان كيومرث مي
ابوعلي محمد بن احمد بلخي، شاعر داستان، خلق انسان را در شاهنامه «

قول صورتي غيرازآنچه ما نقل كرديم بيان نموده و گفتار خود را، بهخويش به
لملوك محمد بن الجهم خويش، ازروي سير الملوك عبداالله بن مقفع و سير ا
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البرمكي و هشام بن القاسم و بهرام بن مردانشاه، موبد شاپور و بهرام بن مهران 
چه بهرام الهروي الجموس آورده گاه آن را با آنالاصفهاني تصحيح كرد و آن

  14».استمقابله نموده

  بنابر،سني الملوك و الارض الانبياءحمزة اصفهاني نيز در اثر خويش، با نام 
 بن ويهدزاتشخيص خود از سير الملوك ابن مقفع، محمد بن الجهم البرمكي و 

اند اي ازروي صحت بيان كرده را تااندازهنامگخدايشاهويه الاصفهاني، كه متن 
 همانند محمد بن مطيار ،چين بودندبهره برد، و از مترجماني كه مؤلف و خوشه

ن مصنفاني، چون موسي بن الاصفهاني و هشام بن قاسم الاصفهاني و همچني
 درهرحال 15.استفاده كرد) موبد شاپور(عيسي الكسروي و بهرام بن مردانشاه 

قسمت ساسانيان ، تاريخ طبري در شروحي كه بر ترجمة 16نلدكه كه تئودورچنان
ها كه  بيشتر قضاوتنامگخداي در كتاب كهاست  مكرر اثبات كرده،نوشته
ان ساساني شده، بنابر سليقه و ميل طبقه عاليه  اعمال پادشاه وبه خصالنسبت

طريق بر شوكت و منزلت آنان است، تا ازايننجبا و روحانيون زرتشتي بوده
  17.هاي خويش را به مردم تحميل كنندبيافزايد و خود درساية آن خواسته

مسعود :  بهره بردند عبارتند ازنامگخدايديگر سرايندگان و نويسندگان كه از 
، نخستين شاعري كه تاريخ ايران را از زمان كيومرث تا يزدگرد سوم به مروزي

شعر درآورد؛ ابوالمؤيد بلخي، شاعر عصر ساماني كه تاريخ پهلواني و اساطيري را 
 منثور ابومنصوري و ابومنصور دقيقي و شاهنامةبه نثر نوشت؛ ابوعلي بلخي و 

، شاهنامه فردوسي در حكيم ابوالقاسم فردوسي كه نلدكه عقيده دارد روايت
 بوده، كه مستقلاً به زبان پارسي درآمد و ارتباطي به ترجمة ابن خداينامهترجمة منثور 
. قدر يكي از شواهد اين نظريه استنبنابراين اشعار اين شاعر گرا 18.استمقفع نداشته

رود، يشمار مترين آثار درزمينة فرهنگ و ادب ايرانيان به از مهمنامگخدايدرنهايت 
  . كه در دوران اسلامي موردتوجه مسلمين قرار گرفت و از آن بهره بردند
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   نامگتاج
هاي عمومي يا زندگي در اين كتاب به مسائل و امورات پادشاهان ازقبيل، فعاليت

ها پرداخته هاي سياسي، سخنان حكيمانة آنها، نامهخصوصي آنان، منشورها، رساله
هان براي فرزندان خويش داشتند و سخناني كه به رعايا، است، و تعاليمي كه شاشده

  : گويدكه ابن قتيبه ميطورياند نقل شده، بهدرباريان و كارگزاران خود گفته
باشد و همت شاهان نامة شاهي خواندم كه همت مردمان اندك ميدر تاج«

ار بلند، فكر ايشان درگير كارهاي بزرگ است و از آن مردم كوي و بازار گرفت
هاي خود را عذر آوردند امور ناچيز، نادانان درنهايت آسايشي كه دارند كوتاهي

پس خداوند سلطان خود را . ها خود را معذور نداندو شاه در انبوه دشواري
   19».نمايدنمايد و ياري اش ميدارد، راهش ميعزيز مي

  : نويسدو در جاي ديگر مي
 شيرويه ،كه در حبس پسرشحاليخسروپرويز در:  خواندمالتاجدر كتاب «

نياز شوند و سپاه خود را هرگز در فراخي مگذار، كه از تو بي: بود، به او گفت
به ايشان بسيار تنگ مگير كه روي از تو بگردانند، به اعتدال بر آنان بخشش كن 

 20».و به ظرافت از ايشان جلوگير

در . روپرويز استترتيب اين اثر شامل اندرزهايي از انوشيروان و خسبدين
. استشده  ابن قتيبة دينوري از آن نام بردهعيون الاخبار ابن النديم، الفهرست

 دارد و درباب طبقات و درجات التاج في الخلاق الملوكجاحظ نيز كتابي با نام 
التاج  ابن مقفع هم در. دهدرده و آن را شرح ميـدربار ساساني مطالبي را بيان ك

 .پردازدبه مسائل حكومتي مي في سيرت انوشيروان

  نامكآئين
اي از آئين و آداب نبرد، لشكركشي، نامك معناي مبسوطي دارد و مجموعهآئين

اين . شودگويي و اندرزهاي شاهان را شامل ميبازي، پيشتيراندازي، چوگان
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 چند هزار صفحه بوده و نسخة التنبيه و الاشرافكتاب بنابه گفتة مسعودي در 
 21.اشخاص قدرتمند قرار داشت نزد موبدان و سايركامل آن در

 عوفي منعكس جوامع الحكايات، كتاب حمزه، نامة تنسرهايي از اين اثر در قسمت
، مسعودي عيون الاخبارابن قتيبه در . آئين نامه توسط ابن مقفع ترجمه شد. استشده
آن را شرح  و سيرهم الاخبار و الملوك الفرس غرر و ثعالبي در مروج الذهبدر 

برده اطلاعات و خصوصيات جالبي از تشكيلات دولت هرحال كتاب نامدادند؛ به
  .دهدداري و جنگاوري و اندرزها ارائه ميآن رموز جهاناز و قبل،ساساني

  گاهنامك
شامل فهرستي درحدود ششصد مراتب از نام و مناصب بزرگان و طبقات فارس و 

طالبي از اين كتاب در تأليفات يعقوبي، مسعودي م. ترتيب مقامشان استشهرداران به
پارسيان را كتابي «: گويد ميالتنبيه و الاشرافشود؛ مسعودي در و جاحظ ديده مي

 گويند و در آن مراتب دولتي ايرانيان ثبت و عدد آن مراتب گهنامه است كه آن را
 است، و ب رسومكتارود و معناي آن شمار مي بهنامهآئين واين منبع  جز. ششصد بود

 22».شوددرنزد موبدان و بزرگان ايراني يافت مي

، و بخش »آداب الفروسه«عنوان ابن قتيبه دينوري قسمتي از مطالب آن را تحت
آورده و نام كتاب » مذاهب العجم في العيافه و الاستدلال بها«بزرگي را در فصل 

 . نداهبع بهره برد؛ ثعالبي و مسعودي از اين من استهجا آئين نگاشترا همه

  كارنامه اردشير بابكان 
 ،گذار سلسلة ساساني، اردشير اولهاي شيرين و تاريخي دارد و حالات بنيانداستان

نگاري عصر خود اي از وقايعست و نمونه را دارا23 واژه5600د و ـكنيان ميـرا ب
 آن بر مطالب. است فردوسي نيز آمدهشاهنامةرود و ترجمة آن در شمار ميبه

از درگذشت اسكندر و چگونگي تأسيس حكومت ساساني، وضعيت ايران پس
رارزشي دربارة پيدايش ـز اطلاعات پـت دارد و نيـان دلالـتوسط اردشير بابك

هاي مقدس آن دوران را شرح كند و آتشكدهالطوايفي در ايرانشهر بيان ميملوك
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 و در كارنامهابي دارد به نام اردشير بابك كت«: مسعودي در وصف آن گويد. دهدمي
گيري خويش را آورده و اطرافيان خود را نصحيت ها و جهاناين اثر اخبار و جنگ

داند و بر ديگر ميرين يكـوادث را قـن و حـت و ديـاسنموده و آنان را پند داده
 24»...نمايدلزوم آن تاكيد مي

زمينه است؛ درايندهـيالي توأم شـب خـدادهاي تاريخي غالباً با مطالوجود رويبااين
 نام برد كه اردشير با آنان پيكار كرد و پيروز گشت مار و اژدهاتوان از افسانة ويژه ميبه

  25.دست آوردهايي را كه مار نگهبان آن بود بهو همة گنجيه
 از سه پادشاه ساساني؛ اردشير بابكان، شاپور اول و هرمز اول سخن كارنامهدر 
انجام رسد كه تدوين كتاب در روزگار هرمز اول بهنظر مي چنين به.استرفته

جاي توان پذيرفت كه اين روايت از سدة سوم ميلادي برباشد، ولي نميرسيده
نمونه از خاقان ترك عنوانهاي تاريخي مشهود است، بهمانده، زيرا در متن اشتباه

ي در مرزهاي ايران پديدار كه تركان از اواسط سدة ششم ميلادآنصبحت شده، حال
اند، اما از محققين نگارش كتاب را در روزگار خسرو پرويز دانستهبرخي. شدند

در . رود در دوران متأخر ساسانيان با تجديدنظرهايي همراه بوده باشداحتمال مي
  : كنيمبرده را نقل مياين قسمت بخشي از اثر نام

ست و داد گسترد و بزرگان و اردوان نش) تخت(گاه  سپس اردشير بر... «
من در اين پادشاهي بزرگ كه :  فرمود،سپهسالار و موبد موبدان را پيش خواسته

آرايم، ورزم، دين بهي و پاك را ميكنم، داد مييزدان به من داده، نيكويي مي
پرورم، سپاس يزدان آفريدگار و برتر و افزايندة جهانيان را به آئين فرزندان مي

گماني بيانديشيد، من هم نيكي شما  به نيكي و بي؛ود هستيد بر منشما، كه خشن
ساووباج ده يك از شما گرفته، از آن مال . كوشمخواهم و در دادگستري ميرا مي

صد درهم شش از هر يك. آرايم تا پاسباني جهانيان بكنمكه خواسته، سپاه مي
يد و فروش بازرگانان  از خر،كنمسان داد ميها، بديندرهم و از هرگونه روغن

كنم كه اين پادشاهي به من عطا فرمود، گزاري ميهيچ نگيرم، بر يزدان سپاس
پرهيزم تا دكرداري بسياري ميـديشي و بـدانـدهم و از بكارهاي نيك انجام مي

  26».استآرامي انوشه روان باد، شاهنشاه اردشير بابكان كه اين اندرز بيان نمودهبه
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شود كه اردشير درهنگام جلوس  چنين استنباط ميكارنامهلعة متن بنابراين از مطا
 و دهدقرار ميدهد و عدالت را سرلوحة كار خويش خود را دادگستر جلوه مي

خواند و ميانديشي در كارها و انصاف با مردم فراروايان را به دادگري، ژرففرمان
   27.كندفضل دعوت مينشيني با اهلبه هم

ازاين گذشت، كتاب  كه پيشكارنامهاي باوجود جهات منفي و افسانهترتيب بدين
. بهاستطور عمده مطالب ارزشمندي را دربردارد و ازديدگاه پژوهشگران گرانبه

هاي ميانه منطبق اوايل سدهان پهلوي دره ازجهات مختلفي با واژهكارنامكهاي واژه
 .موردتفحص قرار گيردشود تا كتاب مذكور بادقت است، اين نيز موجب مي

  )خسرو پسر قباد و يك غلام(خسرو كوادان اودريدگي 
جواني از خاندان نجبا براي خسرو حكايت كرد كه : كتاب چنين استمحتواي 

هاي باشد، در رشتهدست گشته و يگانه پسر مادرش ميپدرش را ازدست داده، تهي
ادشاه تقاضا كرد تا او را  تبحر دارد، سپس از پ...دين، ادب، موسيقي و  گوناگون؛

. آزمايش كند، پس به سؤالات شاه پاسخ صحيح گفت و موردتوجه وي واقع گشت
ر كرد و به ـت و آنان را اسيـر رفـبعد بنابه درخواست شاهنشاه به شكار دو شي

رود شمار ميبـراين، از مـنابع مهم اين عصر به علاوه28.روايي ايالتي منسوب شدفرمان
هاي ايران در دوران ساسانيان ارائه داده و به بهايي دربارة فراورده گرانو اطلاعات

 .اواخر قرن ششم ميلادي تعلق دارد

  ، اجتماعي و فرهنگي تاريخ ايرانهاي حقوقيمجموعه: ب
در روزگار ساسانيان آثاري پديد آمد كه حقوق و مسائل اجتماعي افراد را دربرداشت و 

ازميان تأليفات .  نظام اجتماعي خاص مشخص كرده بودرابطة مردمان را براساس يك
ماديان اي بين شود، دراينمتعدد، اوستا و زند از منابع حقوقي عهد ساساني شمرده مي

اي جايگاه ارزنده) قانون مدني پارسيان يا گزارش هزار فتواي قضايي (29هزار دادسِتان،
در اين اثر به . نامي آن را نگاشتمرد گيرد و فرخدارد كه هفتادوپنج ورق را دربرمي

حقوق مالي و خانوادگي، ازدواج، وضع بردگان، سوگند، بخشش، ضمانت از بدهكاران 
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است؛ همـچنين اسـامي چند ها و غيره پرداخته شدهو طرفين معاملات، سازمان دادگاه
پژوهشگران زمان نگارش . استتـن از قـضات آن دوره با نظر قضايي هريك آمده

  30.اند را آغاز سدة هفتم ميلادي ذكر كردهكتاب
 اما ،رود كه درآغاز به زبان پهلوي بودشمار مينيز از منابع قضايي به 31دستوران

كيشان خويش سازگار مترجم عيسوي آن را تغيير داد و با اوضاع و احوال هم
  32.وجود به زبان سرياني مكتوب استكرد، بااين

ايد بدين نكته اشاره كرد كه دركنار متون قضايي، آثار از اين مسائل كه بگذريم ب
يادگار . مند استاي بهرهاجتماعي ديگري نيز هست كه از ارزش و اعتبار ويژه

جمله است كه بر نبرد ديني بين زرير، برادر ويشتاسب شاه، فرماندة آن اززريران
صد داشت با شاهنشاه خيون ق.  پادشاه خيون دلالت دارد،سپاه ايران و ارجاسب

هزار نفر سرباز، ايرانيان را از پرستش آئين زرتشت برهاند، درنتيجه ميان بيست
 به ، بستور،شد و پسرش دهد، زرير در آن گيرودار كشتهفريقين ستيز روي مي

 عدة زيادي از سپاهيان ، يكي از سران سپاه،رود و باكمك اسپندياتميدان مي
ده و او كره يك پا و يك گوش ارجاسب را قطع كند، سردار سپادشمن را نابود مي

. گرداند، تا يادگاري از دليري دلاوران ايرانشهر باشدرا با خواري به كشورش بازمي
از اسلام است، بدين ترين آثار حماسي پيشبخشي از اين اثر شيوا، كه نمونة عالي

  : شودشرح نقل مي
د آذر كه به نيستان افتد و باد با سپهبد تهم، زرير به كارزار آمد، همچون ايز... «

كه باز برد، ده خيون بكشد، چون به گاهاو يار بود، چون شمشير فراز آمد و آن
گرسنگي و تشنگي خون خيون ببيند، بدان خرسند و سير شود، ارجاسب چون 

كيست كه شود با زرير كوشد و آن سپهبد را : چنان ديد بترسيد و بانگ برآورد
را به زني بدو دهم كه اندر همه كشور از او » زرستان «بكشد، تا دخت خود

آيد كه هژيرتر نيست و اورا وزير خويش كنم، چه اگر زرير زنده بماند، دير برنمي
پس ويدرفش جادو، بر پاي ايستاد و فرمان داد . كس زنده نمانداز ما خيونان هيچ

هر ساخته كه اسب زين كنند و بر اسب نشست، آن ژوبين جادوي به خشم و ز
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گونه كارزار كند را، بر سر دست گرفت و اندر رزم دويد و چون ديد كه زرير آن
دار را زير شمشيربند، پيش او فراز نشد و ازپس او برجست و ژوبين زهر آب

گاه فرونشست بالاي كستي به پشت وي زد، به دل بگذشت و به زمين افكند، آن
  ).دانگر(ها و بانگ تك مردان كمان) پرش(پرشن 

نگريست، دريافت كه زرير شاه كه از فراز كوه بر ميدان خصم ميويشتاسب
برم كه از ما، زرير مقتول گشت، چه پرشن بانگ آورد گمان مي. كشته شد

كيست كه شود و كين زرير من . آيدها و بانگ تك مردان اكنون برنميكمان
مة كشور هژيرتر تا هماك، دخت خويش را به زني بدو دهم كه اندر ه. خواهد

از پهلوانان ايران تنها بستور . نيست و كاخ زرير و سپهبدي به او عطا كنم
رزم ايران : جويي برخاست و چنين گفت، پسر خردسال زرير به كين)نستور(

ببينم و اينكه آن سپهبد دلير، پدر من زنده است يا مرده پيش خدايگان 
  33»...بازگويم

داند، اما مربوط مي.  م500دارد و نلدكه آن را به سال هزار واژه برده سهاثر نام
از قرن  اصل كتاب را به پيش،قدر فرانسويپروفسور بن ونيست، خاور شناس عالي

از يادگار زريران پس. سازدرساند و به روزگار اشكانيان مرتبط ميسوم ميلادي مي
. اطير قديم استترين تأليف به اسها و ديگر قطعات داستاني اوستا، مقدميشت

. بودسراي معروف، دقيقي قرار گرفتهمندرجات همين نامه مورداستفادة شاهنامه
 به زبان آلماني انجام پذيرفت 34توسط گيگر.  م1890نخستين ترجمة كتاب در سال 

 ايتاليايي نيز با 36پاليارو. در مطالعات ايراني خويش از آن بهره جست 35و نلدكه
 37بعدها پروفسور بن ونيست. منتشر ساخت. م1925 به سال اصلاحاتي ترجمه كرد و

بار ديگر آن را باتوجه به شعر بودن، با تغييراتي كه صورت اشعارش آشكار شود 
 آموزش و پرورش الشعراي بهار در مجلةترجمة فارسي نيز توسط ملك. چاپ كرد

صدوده شهر  نام دارد كه در آن به يكهاي ايرانشهرستاناثر ديگر . انتشار يافت
اين شهر را ابوجعفر منصور، خليفة عباسي . ها بغداد استپرداخته شده و آخرين آن

در . بنا نهاد، ليكن ديگر شهرها را شاهان ساساني احداث كردند) ق. ه158-136(
آيد، مانند بناي دست ميهاي ايران قديم بهاين كتاب مطالب بسياري درباب داستان
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دهاك، فريدون و هاي جم و اژين خسرو، افسانهسمرقند توسط سياوش و زاد
، همچنين به ساختن شهرهاي )معلون(لهراسب و گشتاسب و افراسياب گجستك 
  38.كندنوازك در بلخ و بناي شهر طوس اشاره مي

گروهي از . هاي حماسي ايرانيان اهميت داردبنابراين اساس و ريشة داستان
لادي ـم ميـدة نهـتم و آغاز سـدة هشـ ساله راـخاورشناسان زمان نگارش اين رس

شناسان طبع رساند، بعدها شرقرا بهآن. م1895 در سال 39بار بلوشهاولين. ذكر كردند
  .ديگر نيز آن را انتشار دادند

درنهايت اثر مذكور موقعيت شهرهاي ايرانشهر را مشخص كرده و ازلحاظ 
 و درجنب داردرزش يكسان نحال تمام محتويات آن ابااين. جغرافيايي مؤثر است

تعيين محل بسياري از شهرها . هست اطلاعات غيرموثق هم ،حقايق درست
  .رودشمار ميهمه از منابع معتبر بهدشوار است، بااين
 كلمه را 2600 كه ،رودشمار مي نيز از متون مهم اين روزگار بهروايات پهلوي

 همانند گرشاسب ،هاي قديماندادهاي درآن باب داستاز روي  برخي؛شودشامل مي
 هم از آثار برجستة سرزمين سكستان كتاب عجايب 40است،مانده و جم باقي

شود و آن را در رديف متون حماسي و حتي جغرافيايي قرار ساسانيان شمرده مي
 سران -معناي سران سك به41اين سرزمين به زبان پهلوي سگسران،. دهندمي

يات پناهگاه ايرج، پسر فريدون و محل نشوونماي دين است و در رواسگستان بوده
 دركنار اين 42.استوسيلة گشتاسب و مكان ملاقات وي با اين پيامبر بودهزرتشت به

هزاروسيصد لغت پهلوي را اي دارد و يك اعتبار ويژهفرهنگ پهلويگ، كتب
هايي مهاي آن نابندي كرده و در هريك از بخشها بادقت دستهبرحسب موضوع آن

ها، جانوران، ها، سبزيها، خوراكيها، ميوهها، درياها، درياچهاز طبيعت، زمين و قاره
ها، هنر نوشتن، اسامي هاي بدن، درجات و مناصب و مشاغل، سلاحپرندگان، اندام

  43.استها و فلزات آمدهماه



 

 

162 

 تا شايد  از اهالي برلين، همت گماشت44شناس، به نام اريش ابلينگدانشمند آشور
هاي سامي را در آن بيابد و هريك را برحسب منشأ معلوم گرداند؛ بايد ريشة هزوارش

. استنامه واژگان پهلوي همراه با هزوارش ذكر شدهتوجه داشت كه در اين لغت
 در اين اثر چنين آمده كه ؛ ازجمله آثار اين دوران بود،چترنگ نامك يا كتاب شطرنج

 شطرنج را با هدايايي نزد انوشيروان فرستاد و از او خواست پادشاه هندوان) ديوشرام(
 وزير دانشمند وي رمز شطرنج ،مهربزرگ. را كشف كند يا باجي بپردازدچگونگي آن

را گشود و درمقابل نرد را اختراع كرد و با هدايايي با همان شرايط نزد شاه هند ارسال 
ناچار مجبور به پرداخت خراج از چهل روز از حل آن درماندند و به كه پس،كرد

دستور دست پشوتن بهبه.  م1885اين اثر هفتصدودو كلمه دارد و در سال . شدند
   45.بهرام جي سنجايا چاپ شد

 ازجمله ،مند استدرميان متون پهلوي عصر ساساني شعر از جايگاه رفيعي بهره
 كه شرح آن  زريرانيادگار، آبادشاپور اول در حاجيكتيبة توان به آثار منظوم مي

اين اثر دربرگيرندة اشعاري با .  اشاره كردرسالة درخت آسوريكگذشت و 
هاي شش و يازده هجايي است و آن مناظرة درخت نخلي است، كه در مصراع

هايي بخش. ها مفيدتر است دربارة اينكه چه كسي از آن؛آشور روييده، با يك بز
  : كنيمآن را براي نمونه بيان مياز اين كتاب وجود دارد كه چند بيت از 

  درختي روئيده وراي شهرستان آسوريك«
  اش خشك و سر او تر استبن

  اش به ني ماند و برش انگوربرگ
  شيرين بار آورد

  مردمان ببين من آن درخت بلندم
  آيد و رقابتبز بر من بيرون مي

  كند كه من از تو برترم به بس گونه چيزمي
  درختي نيست هم من) قليم چهارما(مرا به زمين خونيرث 
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  چه شاه از من تناول كند چون تو آورم بار
  هاها هستم و دكل بادبانتخمة كشتي

  46»)خان و مان(جاروب از من كنند كه ورازند مهن زمان (
ترتيب در روزگار ساسانيان اشعار هجايي و عروضي رايج بود؛ گويند بهرام گور بدين

منم آن شير گله منم آن : ط اين كلمات موزون را به لفظ رانددر مقام نشاط و موقع انبسا
 المسالك و الممالك، اين شعر در آثار ثعالبي و ...پيل يله، نام بهرام گور و كنيتم بوجبله

اي از شعر پهلوي را در تأليف الدين همايي نيز نمونهجلال. استابن خرداذبه بيان شده
  :كندچنين نقل ميخويش اين

  نمي الندري كي چندا«
  چندي كي دستي نيوي است

  هان پاذي پذاين دركي
  ايونها اذي و تيري

  اوهان پندانمي ايواستي
  پس كي تيري اوهان چيذاغ

  47»اوگندي اري دستي نيو
 پا در اين ،يعني مردي كه اين بنا به سمت مغرب بنا كرده و دستش نيكوست

سوي بنا افكند كه تير بهپس مردي . دره نهاده و تير به جانب اين بنا انداخت
  .دستش نيكوست

شمار پردازي بهسرايي و افسانهتانـم داسـدرهرحال ادبيات پهلوي از اركان مه
بين اغلب شعراي بزرگ ايران است دنبالة همان قريحه و رود و اين ذوق  كه درمي

مان سلاهاي معروف ما، ازقبيل داستان. شوق ادباي ايرانشهر در زمان ساسانيان است
، حكايات كوچك شاهنامه، نامهبهرام، شيرين و فرهاد، ويس و رامين، و ابسال
 يا در زبان پهلوي بوده، يا نامهرستم، نامهسام، نامهبهمن،  برزونامه،نامهگرشاسب

. استاينكه از يوناني و سرياني و غيره بدين زبان ترجمه شده و به پارسي درآمده
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وي در مغرب ايران پديدار گشت و مروج آن دبيران و وجود بيشتر ادبيات پهلبااين
  . فكران بودند كه بعدها راه را براي كتاب اسلامي گشودندروشن

 نثر اين ،دهيمهاي نثر ساساني خاتمه ميدرنهايت سخن خود را با بيان ويژگي
  : ازاستدوره بنابه آثاري كه ذكر شد، خصوصيات گوناگوني دارد كه عبارت

هاي كارگيري جملهاز جملات كوتاه و تعبيرات فشرده، پرهيز از بهـ استفاده 1
  ،معترضه و طولاني و كلمات مترادف

 ،هاها و گهگاه جملهها، كلمهـ تكرار فعل2

ـ بيان اجمالي يك انديشه درابتداي كلام و سپس توضيح و تفضيل جزئيات 3
 ،)استگاه براي اين منظور از اعداد استفاده شده(

 ،هاعطف و ادات شرط و پرهيز از حذف فعل) واو (ـ تكرار4

منظور اقناع خواننده هاي پيشينيان بههاي كوتاه و استناد به گفتهـ آوردن حكايت5
 48.نظريابي به هدف نهايي موردو دست

شده به مسائل اخلاقي هاي يادبر ويژگيترتيب در متون اين دوره علاوهبدين
وتني، بردباري، دورانديشي، شكيبايي، ريا، آزمندي، ها، قناعت و فرهمچون سرشت

كه طورياست، بهسبب آثار پهلوي را بارور كردههمينمشورت و غيره اشاره شده، به
نويسندگان مسـلمان از آن بهره جستند؛ و با ترجمة اين كتب، فرهنگ و تمدن 

ن متون بتوانند از زمين را به خلفاي اسلامي تحميل كردند تا آنان با مطالعه ايايران
  . تجربيات ايران در امر حكومت بهره ببرند

  گيرينتيجه
شود كه با نگاه به فرهنگ و تمدن ايران در روزگار ساسانيان، چنين استنباط مي

است و بزرگان آن دوران با تأليفات هداشتاي زبان و ادبيات پهلوي جايگاه ويژه
، در ابعاد سياسي و اجتماعي،  به امورات كشورگوناگونمسائل دربارة خويش 
را پديد آوردند و  نامكآئين، نامكتاج، نامكخوداياند و آثاري همچون پرداخته
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هاي حقوقي، اجتماعي و فرهنگي، روابط مردمان را براساس با تأليف مجموعه
  . انديك نظام اجتماعي خاص مشخص كرده
انند ـلاقي همـئل اختوان به اهميت مسادرهرحال با مطالعة متون پهلوي مي

ها، قناعت و فروتني، بردباري، دورانديشي، شكيبايي، ريا، آزمندي و مشورت سرشت
زمين فرهنگ والاي ساكنان اين خطه كهن را ترتيب تاريخ و ادبيات ايرانبرد، بدينپي

  . رساندبه اثبات مي
پردازي سرايي و افسانهدرنهايت ادبيات پهلوي در مسائل غيرمذهبي با داستان

ود ـاي خـدهد كه در جوجود مطالب ارزشمندي را ارائه ميبااين. همراه است
  . تواند مفيد واقع شودمي



 

 

166 

  هانوشتپي
  .69، صايران در زمان ساسانيان: ـ كريستين سن، آرتور1
 .95ـ همان، ص2

 .25، صچهار مقاله: ـ عروضي، احمد3

 .17، صمفاتيح العلوم: ابوعبداالله ـ خوارزمي،4

 .42، ص1، جعيون الاخبار:  بن قتيبه،ـ عبداالله بن مسلم5

 .معناي بيان كردن و تفسير نمودن استـ اوزوارشن از مصدر اوزوارتن به6

 .4، صالبيان و التبين: ـ جاحظ، ابوعثمان7

8ـ  Xvatai-Namag.  
 ترين عهد تاريخي تا قرن چهاردهمسرايي در ايران از قديميحماسه: ـ صفا، ذبيح االله9

  .66، صهجري
 .67ـ همان، ص10

 .12، ص1 ، جالكامل في التاريخ: ـ ابن اثيرعزالدين11

 .16 و 17، صسني الملوك و الارض الانبياء: ـ اصفهاني، حمزه12

 .24ـ همان، ص13

 .99، صآثار الباقيه عن القرون الخاليه :ابوريحان ـ بيروني،14

 .38، صهمان: آرتور ـ كريستن سن،15

16ـ  Noldeke.  
  .39، صتاريخ ايرانيان و اعراب در زمان ساسانيان: ـ نلدكه، تئودور17
 .52ـ همان، ص18

 .51، ص1، جهمان:  بن قتيبه،ـ عبداالله بن مسلم19

 .11ـ همان، ص20

 .104، صالتنيبه و الاشراف: ـ مسعودي، ابوالحسن21

 .104ـ همان، ص22

 .35، صالفهرست: ـ بن النديم، محمد بن اسحاق23

 .243، ص1، جمروج الذهب و معادن الجواهر: دي، ابوالحسنـ مسعو24

 .165، صشهرهاي ايران در روزگار پارتيان و ساسانيان: ـ ن، پيگولوسكايا25



 

 

167 

 .30وشي، ص، به تصحيح بهرام فرهاردشير بابكانـ كارنامه 26

 .78، ص همانـ 27

 .61، ص سلسله صفويهشناسايي منابع و مĤخذ تاريخ ايران از آغاز تا: ـ بيات، عزيزاالله28

29ـ  Madian.A.Hezardadestan. 
  .35 و 36، ص ايران در زمان ساسانيان: ـ كريستن سن، آرتور30

31 ـ Dastwara 
  .36ـ همان، ص32
 .23 ص،)متن پهلوي( يادگار زريران ـ33

34 ـ Giger: Dasyatkar-izariran undsinver-haltniszumshah-nam: 1890,p.71. 

35ـ  Noldke: persich studien, bd.cxx,Woien: 1892,p.87 

36 ـ A.Pagliaro,A:Ntesto pahlavico Ayatkarzariran,roma: 1925,p.96. 

37 ـ E.Benveniste,Lememorialdezarer,journal Aziatique:  1932,p.102. 

  .51 و50 صهمان: ـ صفا، ذبيح االله38
E.Blochet.39 ـ  

  .54ـ همان، ص40
Sagesaran.41 ـ  

  .45، صـ همان42
 .115، صتاريخ ادبيات ايران: ـ ريپكا، يان و ديگران43

ErichEbling. -44 

  .37 صهمان،: ـ كريستن سن، آرتور45
  .92، صپژوهش در اساطير ايران: ـ بهار، مهرداد46
، ترين عصر تاريخي تا عصر حاضرتاريخ ادبيات ايران از قديمي: الدينـ همايي، جلال47
  .182، ص1ج

  .72، صتاريخ ادبيات ايران: سينـ فريور، ح48



 

 

168 

  منابع 
اهتمام سادات  عباس خليلي، بهه از، ترجمالكامل في التاريخ: ـ ابن اثير، عزالدين

  . علمي، بي تا ـموسسة مطبوعاتي: ، تهران1ناصري، تصحيح مهياد خليلي، ج
دارالكتب المصريه، : ، قاهره1، جعيون الاخبار: ـ ابن قتيبه، عبداالله بن مسلم

1952. 

 محمدرضا تجدد،  از، ترجمه و تحقيقالفهرست: ـ ابن النديم، محمد بن اسحاق
 .1366، 3اميركبير، چ: تهران

:  جعفر شعار، تهرانه از، ترجمسني الملوك و الارض النبياء: ـ اصفهاني، حمزه
 .1367، 2اميركبير، چ

 .1378، 3آگه، چ: ، تهرانپژوهشي در اساطير ايران: ـ بهار، مهراد

، شناسايي منابع و مĤخذ تاريخ ايران از آغاز تا سلسلة صفويه: بيات، عزيزااللهـ 
 .1347اميركبير، : تهران

 اكبر داناسرشت، ه از، ترجمآثار الباقيه عن القرون الخاليه: ـ بيروني، ابوريحان
 .1363، 3اميركبير، چ: تهران

 ه از، ترجمانشهرهاي ايران در روزگار پارتيان و ساساني: ـ پيگولوسكايا، ن
 .1367علمي و فرهنگي، : االله رضا، تهرانعنايت

 .1968دارالفكر للجمع،: ، بيروت3، جالبيان و التبيين: ـ جاحظ، ابوعثمان

علمي و : ، ترجمة حسين خديوجم، تهرانمفاتيح العلوم: ـ خوارزمي، ابوعبداالله
 .1362، 2فرهنگي، چ

:  ترجمة كيخسرو كشاورزي، تهران،تاريخ ادبيات ايران: ـ ريپكا، يان و ديگران
 .1370گوتنبرگ و جاويدان خرد، 

ترين عهد تاريخي تا قرن سرايي در ايران از قديميحماسه: االلهـ صفا، ذبيح
 .1369، 5اميركبير، چ: ، تهرانچهاردهم هجري



 

 

169 

 .1333: اهتمام محمد معين، تهران، بهچهارمقاله: ـ عروضي، احمد

 .1342، 12چاپخانة اطلاعات، چ: ، تهرانات ايرانتاريخ ادبي: ـ فريور، حسين

مؤسسة انتشارات دانشگاه  وشي،، تصحيح بهرام فره كارنامة اردشير بابكانـ
 .1382، 3 چ:تهران

:  رشيد ياسمي، تهرانه از، ترجمايران در زمان ساسانيان: ـ كريستن سن، آرتور
 .1378صداي معاصر، 

علمي :  ابوالقاسم پاينده، تهرانه از، ترجمافالتنبيه و الاشر: ـ مسعودي، ابوالحسن
 .1365، 2و فرهنگي، چ

، 1 ابوالقاسم پاينده، جه از، ترجممروج الذهب و معادن الجواهر: ـ ــــــــــ
 .1344بنگاه ترجمه و نشر كتاب، : تهران

 عباس ه از، ترجمتاريخ ايرانيان و اعراب در زمان ساسانيان: ـ نلدكه، تئودور
 .1378، 2پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، چ: نزرياب، تهرا

ترين عصر تاريخي تا عصر تاريخ ادبيات ايران از قديمي: الدينـ همايي، جلال
 .1340، 3كتاب فروشي فروغي، چ: ، تهران1، جحاضر

 .1377بي نا، :  ترجمة سعيد عريان، تهران،)متن پهلوي( يادگار زريران ـ

 .Benveniste, E: Lememorialdezarer, journal Aziatique، 1932 ـ

 ،Geiger: Dasyatkar-zariran undseinver-haltniszum shah-nan ـ
1890. 
 .Noldke: persich studien, bd, cxx, wien، 1892 ـ

 .Pagliaro, A: Ntesto pahlavico Ayatkar izariran , Roma ، 1925 ـ

 
 
 
 


